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  مناجات شروع

  هوالأبهى

جميع ما را .  از دام خودپرستى رهائى دهاى پروردگار توانا  اين بندگان ناتوانت را از قيود هستى آزادى بخش و 

در پناه عنايت منزل و مأوى ده و کلّ ما را در کهف حفظ و حراست و انقطاع و حريّتّ از شئون نفس و هوى 

نجات بخش تا جميع متـّفق و متّحد شده در ظلّ خيمۀ يکرنگ تو آئيم و از صراط گذشته در جنتّ ابهى 

 القديرانّٕک أ.  وحدت اصليهّ داخل گرديم
ّ
  ع ع. نت الکريم؛ انٕکّ أنت الرحّيم؛ لا اله الإّ أنت القوى

  

  

  کلمات مکنونه

قسم .  به عزتّ افتخار منمائيد و از ذلتّ ننگ مداريد.  اى برادران با يکديگر مدارا نمائيد و از دنيا دل برداريد

  .به جمالم که کلّ را از تراب خلق نمودم و البتّه به خاک راجع فرمايم

خبار کنيد که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدرۀ دولت اى پ
ِ
سران تراب  اغنيا را از نالۀ سحرگاهى فقرا ا

 بخصالى.  نصيب مانند بى

ِ

  .الکرمَُ و الجودُ مِن خِصالى، فَهَنيئاً لِمَن تَزيَن

بوده و قانع محبوب و زيرا که لازال حريص محروم .  اى ساذج هوى  حرص را بايد گذاشت و به قناعت قانع شد

  مقبول

.  هر فقرى را غنا در پى و هر غنا را فنا از عقب.  اى پسر کنيز من در فقر اضطراب نشايد و در غنا اطمينان نبايد

زيرا که در غايت آن غناى با رخ بگشايد و در .  ولکن فقر از ماسِوَى ا نعمتى است بزرگ، حقير مشماريد

چون صبح صادق از افق قلب عاشق ظاهر و باهر " و ا هو الغنى"مستور و کلمۀ مبارکۀ " انتم الفقرا"اين مقام 

  .و هويدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمکّن گردد و مقرّ يابد

  

  

  



  لوح مبارک جمال قدم

  همتا به نام يکتا خداوند بى

ئز و مسرور باشيد و در کلّ احيان به زوال فا يزل و لايزال به عنايات مُشرقه از افق امر سلطان بى انشاءا لم

ا کمر خدمت را محکم ببند به شأنى که به خدمةا بين ماسواه  اى عبد ناظر الى.  نصرت امر رحمن مشغول

رَ مِن لَدى .  مذکور و معروف باشى دنيا و آنچه در او مشهود عنقريب مفقود خواهد شد و آنچه باقى است ما قُد

اليوم بايد از احباّى الهى نفحات استقامت به شأنى مرور نمايد که احدى نتواند .  و خواهد بود الحق لأِحبّائه بوده

بايد اليوم کلّ به اخلاق روحانيّه مابين بريّه ظاهر شوند تا جميع ... آن نفوس مشتعله را از شطر احديّه منع کند 

طاير هواى حبّ الهى بشنو نداى اين اى ... ناس نفحات تقديس و تنزيه از منتسبين حق استشمام نمايند 

انشاءا بايد کلّ به نصايح مشفقانه که از افق ارادۀ ... مسجون را، جميع احباّء را مِن قِبَلِ ا تکبير برسان 

نزاع و جدال و تصرفّ در  مالک بريّه ظاهر شده عامل شوند و جميع را به حکمت امر نموديم؛ چه که فساد و

بگو اى عباد بشنويد نداى قلم اعلى را که مابين ارض .  اذٕن، کلّ در اين ظهور اعظم منع شدهاموال ناس مِن غير 

جهد نماييد که شايد به عنايت رحمانيّه و الطاف رباّنيّه آنچه لايق اين ظهور اعظم است .  فرمايد و سماء ندا مى

ناس را از بيداى ظلمانيّه به فضاى خوش اخلاق و آداب،  بايد کلّ متحّد باشيد و به اعمال و.  از شما ظاهر شود

انسان نبايد .  لازمۀ انسان انسانيتّ است طولى لمَن ظَهَرَ مِنهُ انّٕه مِنَ الفائزين.  روحانيّه کشانيد و جذب نماييد

اين .  بايد در تمشيت امور يکديگر به کمال سعى توجّه نمايند.  جميع همّت را در خيال خود مصروف دارد

.  اى دوستان حق همّتتان خدمت احبّاى حق باشد... مالک امم که از قلم قِدَم جارى شده  است حکم محکم

قسم به آفتاب عزّ تقديس که از .  ملاحظۀ ضعفا لازم و اعانت فقراء از الزم امور لدى الغفور بوده و خواهد بود

اگر ناس .  ر بوده و خواهد بودمشرق سجن طالع است که نداى مظلومين از احبّاى حق و فقراى از دوستان او مؤثّ 

.  گشتند، هرآينه امرى ظاهر ميشد که سبب غناى کلّ گردد نمودند و به شطرا متوجّه مى شأن حق را ادراک مى

  .قد سُتِرَ بِما مُنِعوا أنفُسُهُم عمّا أراد ربهُمُ العليمُ الخبير

  )۸۶- ۸۸حديقۀ عرفان، ص(

  

  

  



نصوص مبارکۀ حضرت بهاءا  

درياى دانش، (." جميع احباب با کمال محبّت و وداد باشند و در اعانت يکديگر کوتاهى ننمايندبايد "

  )۱۴۲ص

يعنى خود را اعلى نشمرند و اغنياء فقراء را از مال خود .  هر يک از مؤمنين سايرين را مثل خود مشاهده نمايند"

نمايند، از براى ساير مؤمنين هم همان را اختيار  محروم ننمايند و آنچه از براى خود از امورات خيريّه اختيار مى

  )۱۴۳درياى دانش، ص(" کنند

نماييم ذکر اتحّاد را امراً مِن عندنا و أنَا المقتدر  از جمله اتحّاد نفوس و اموال است و به اين مقام ختم مى"

اين هم به کلّ ... يعلموناين اتحّاد اتّحادى است که منبع فرح و سرور و بهجت است لو هُم يفقهون و .  المختار

و اين مواسات در کتب الهى از قبل و بعد محبوب بوده و .  نفوس راجع است و از اين اتحّاد مواسات ظاهر

  )۳۹۸-۹۹ادعيه حضرت محبوب، ص(." هست و اين مواسات در مال است نه در دونش نه در فوقش

  

  

  نصوص مبارکۀ حضرت عبدالبهاء

الخصوص ياران الهى که در عالم جسمانى و  م و اوامر جليل اکبر است، علىمعاونت نوع بشر از اعظم احکا"

  )۲۶۱، ص۳امر و خلق، ج." (روحانى، هر دو، اعضاء و اجزاى يکديگرند

ياران الهى بايد در يوم مصائب غمخوار يکديگر گردند و در خلاص دوستان عقد مشورت کنند و به قدر امکان "

الحقيقه حکم يک  احبّاى الهى در جميع حقوق مشترکند و فى.  ردندسبب آسايش جان و وجدان يکديگر گ

زيرا روابط محکم .  هر يک سود نمايد، کلّ سود نمايند.  اند هر يک زيان نمايد، کلّ زيان کرده.  نفس دارند

  )۱۵۵، ص۹مائدۀ آسمانى، ج" (وحدتِ حال، مستحکم است و اساسِ 

افراد ملتّ را محتاج مگذاريد؛ .  دهيد؛ غصّۀ يکديگر خوريد در فکر يکديگر باشيد؛ تمشيت امورِ يکديگر"

  ).۲۲۷گنجينه حدود و احکام، ص." (متـّفقاً متّحداً حکم يک هيکل پيدا کنيد معاونت همديگر کنيد تا کلّ 

" با آن که شُکر سبب ازدياد نعمت است، ولى کمالِ شکر به انفاق است و مقام انفاق اعظم مقامات"

  )۱۸۵، ص۱جالاثٓار،  بدايع(

  



  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

هُوا  

و تکليف احباءا تعاون و تعاضد است   ا و معانى کلمةا اى ياران شرق و غرب  از اعظم اساس دين

متبادله در بين کائنات  تعاضد قائم و اگر تعاون و تعاضد تعاون وه سائر کائنات نامتناهى ب زيرا عالم انسانى بلکه

کنيد  مي ملاحظه ،نظر دقيق در ارتباط و تسلسل کائنات امعان نمائيده ب کلىّ متلاشى گردد و چونه وجود ب نماند

موجودات نامتناهيه است و اين استمداد يا رأساً  از جميع دّ که وجود هر کائنى از کائنات مستفيض و مستمِ 

موجود معدوم و  ئالبتهّ آن ش ،حاصل شود عين فتوررفةالبالواسطه مقررّ  و اگر در اين استمداد و مدد طُ  ق و يامحقّ 

   .يکديگرند و مستمد از يکديگره چه که جميع کائنات مرتبط ب متلاشى گردد

عالم وجود را هيکل انسانى تصوّر نمائيد   .اعظم اساس حيات موجودات اين تعاون و تعاضد است

و چون وقتى در اين انتظام  ستا يات باقيهيکل انسانى معاونت يکديگر نمايند لهذا ح جميع اعضا و اجزاى

از جهت  پس بهمچنين ما بين اجزاء کائنات  .گردد و اجزا متلاشى شود مماته خللى حاصل شود حيات مبدّل ب

در  بقاى عالم و دوام اين کائنات نامتناهى است و چون نظر مدد و استمداد نيز ارتباط عجيبى محقّق که مدار

واسطه ه نمائيد ملاحظه کنيد که حيوان و انسان ب تدقّ  ،يعنى نباتات ،نموّ  ذىکائنات ذيروح و موجودات 

کائنات ذيروح مادّه  و همچنين کائنات نباتيّه از... از کائنات نباتيهّ مادّه حياتيّه اکتساب نمايند  استنشاق هوا

يات از کائنات ناميه نمايند حسّاسه اکتساب ح مختصر اين است  که کائنات  .نمايند اکتساب مي ...حيات نباتيّه 

و تعاضد مستديم و مستمرّ است  پس اساس  ناميه اکتساب حيات از کائنات حسّاسه کنند و اين تعاون و کائنات

و هر چه رتبه  ؛اين امداد و استمداد تعاون و تعاضد است و سبب انعدام و اضمحلال انقطاع حيات و وجود

    .تعاضد شديدتر گردديعنى تعاون و  بالاتر آيد اين امر عظيم

زندگانى  ،بکلّ  قسمى کهه تر از سائر عوالم است ب تعاون و تعاضد اتمّ و اکمل لهذا در عالم انسانى

بين احبّاى الهى بايد اين اساس قويم در نهايت متانت  الخصوص اين امر عظيم است علىه انسانى مربوط ب

در مراتب حقائق و معانى و چه در مراتب  رساند چهديگرى ه قسمى که هر يک در جميع مراتب مدد به ب باشد

  ع ع... جسمانى

  )١٢٨، ص٤مکاتيب عبدالبهاء، ج(

  

  

  

  

  



امرا 
ّ
  بيانات مبارکۀ حضرت ولى

اى در تفقّد و ملاطفت و مساعدت و رسيدگى به احوال منکوبين و مظلومين و عجزا و محتاجين از  بايد دقيقه"

  )۱۸۱، ص۱توقيعات مبارکه، ج(. نکنند يار و اغيار اهمال ننمايند و غفلت

اند،  ثالث، حُسن سلوک و مماشات اغنيا است و خضوع بزرگان نسبت به عموم، خصوصاً فقرا که گفته"

نه تنها ترک تکبّر و تفاخر، بلکه فقرا و ضعفا را امانت حق دانند و امانت الهيهّ »  .فرازان نکوست تواضع ز گردن«

وقتى عالم انسانى رو به ترقّى .  مزيد حسرت و ملال آنان گردند ،آن که به آرايش را محفوظ و مسرور دارند نه

چندان که آن طرز زندگى براى عموم رعايا نيز . شايسته نهد که رؤساى دنيا در نهايت سادگى زندگى نمايند

ر صعوبتى را زيرا زندگى ساده و ترک تکبّر و آرايش ه.  الحصول شود و فقرا را مسرور نمايد نه ملول سهل

پس .  سهولت بخشد و ظلم و اعتساف را به عدل و انصاف مبدّل کند و عالم را از احتياجات شديده برهاند

توقيعات ( ".سزاوار آن است که احبّاى حق فعلاً سرمشق ديگران شوند و جدّاً بر تعديل اوضاع زندگى برخيزند

  )۶۸، ص۲مبارکه، ج

  

  مواسات در امر بهائى

در مقامى، به بيان حضرت بهاءا، مساوات .  اند ، بين مساوات و مواسات تمايز قائل شدهدر آثار بهائى

.  مند سازد؛ يعنى ديگران را محروم ننمايد آن است که انسان ديگران را از آنچه که خداوند به او عنايت فرموده بهره

امّا مواسات آن است که .  د مذکور استنصيب نگذارد و اين در لوح اتّحا هم خود نصيب ببرد و هم ديگران را بى

مضمون . به دو موضوع عدل و فضل اشارت دارند) ورق سوم(در کلمات فردوسيه .  ديگران را بر خود مقدّم شمارد

کلام مبارک خطاب به فرزند انسان اين است که اگر ناظر به فضل است منفعت خود را کنار بگذارد و به آنچه که 

ت متشبّث شود و اگر به عدل ناظر است براى غير خود همان را اختيار کند که براى خود منفعت ديگران در آن اس

  .خواهد مى

کند و به قوّۀ مجبره آن را  بينى مى در کلام حضرت عبدالبهاء، مساوات امرى اجبارى است که واضع قانون پيش

بيان  مبارک در .  کند آن را اجرا مى نمايد؛ امّا مواسات امرى اختيارى است که هر انسانى به طيب خاطر اجرا مى

و از جملۀ تعاليم بهاءا مواسات بين بشر است و اين مواسات : "کند لوح لاهه اين موضوع را کاملاً تشريح مى

ست که انسان خود را بر ديگرى ترجيح ندهد بلکه جان و مال فداى ديگران ا و آن اين. اعظم از مساوات است

صرافت طبع و طيب خاطر ه بلکه بايد ب ؛و جبر که اين قانون گردد و شخص مجبور بر آن شودنف عُ ه کند امّا نه ب

که در ايران در ميان بهائيان  آرزوى خويش چنانه مال و جان فداى ديگران کند و بر فقرا انفاق نمايد يعنى ب

  !.مجرى است



  )١( هديۀ کريسمس

دادند و هرگز آنقدر  ز کسانى هم که مال خود را هدر مىهاى تنبل ميانۀ خوبى نداشت و ا پدرم هرگز با آدم

امّا نسبت به کسانى که واقعاً نيازمند بودند، .  آمد نداشتند که آنچه را که لازمۀ زندگى است تهيّه کنند خوشش نمى

ام را از پدرم ياد گرفتم که سرور حقيقى در بخشيدن به ديگران  بزرگترين درس زندگى .دلى داشت به بزرگى دنيا

  .ببرم ١٨٨١اين را در نظر داشته باشيد تا شما را به شب کريسمس سال . است نه گرفتن از آنها

ۀ کرد؛ اصلاً حال و حوصل پانزده سالم بود؛ انگارى دنيا روى سرم خراب شده بود؛ هيچ چيز خوشحالم نمى

هيچ چيز را نداشتم؛ چون براى هديۀ کريسمس از پدر و مادرم تفنگى خواسته بودم و حالا که شب عيد شده بود، 

دانستم، زودتر انجام  آن شب همۀ کارهاى خانه را به دليلى، که نمى. پولى در بساط نبود که تفنگ را برايم بخرند

.  هايش را به پا و از خانه زد بيرون شال و کلاه کرد و پوتين پدر  . داده بوديم و ديگر کارى نمانده بود که انجام شود

زياد به موضوع فکر نکردم چون در غم و .  کردم؛ چون همۀ کارها را انجام داده بوديم اصلاً فکرش را هم نمى

  .ور شدم پولى غوطه غصّۀ خودم و محروميت از هديۀ کريسمس به خاطر بى

هوا بيرون خيلى سرد بود و روى صورت پدرم و لابلاى موها آثار يخ .  رگشتطولى نکشيد که پدر دوباره ب

حالا ديگر .  خيلى پکر شدم."  خودتو خوب بپوشون؛ بيرون خيلى سرده.  هى، مَت، بيا"پدر گفت، .  شد ديده مى

يچ دليلى هم کشيد و ه نه تنها از تفنگ کريسمس خبرى نبود، بلکه پدر در اين هواى سرد مرا از خانه بيرون مى

گفت کارى انجام دهد، اصلاً تحمّل اين پا و  دانستم که پدر وقتى به کسى مى امّا مى.   ديدم براى اين کارش نمى

آن پا کردن را نداشت؛ پس بلند شدم، پوتين به پا کردم، کلاهم را سرم گذاشتم و دستکش به دست از خانه بيرون 

  .  رفتم

سورتمۀ بزرگ را آماده کرده و اسبها را به آن .  ه جانم چنگ انداخترفتم بيرون؛ نوميدى بيش از پيش ب

توانستم بگويم، کار کوچکى نبود که زود  خواستيم انجام بدهيم، به جرأت مى هرچه بود کارى که مى.  بسته بودند

خواهيم بار کرديم مگر آن که ب از اين سورتمه هيچ وقت استفاده نمى.  سر و ته قضيه به هم بيايد و خلاص شويم

با اکراه سوار شدم و کنارش .  پدر قبل از من سوار شده و لگام اسبها را در دست گرفته بود.  سنگينى را جابجا کنيم

ابداً خوشحال .  اى که از خانه بيرون آمدم به جانم افتاد سرماى هوا خيلى گزنده بود و از همان لحظه.  نشستم

پياده شد؛ من هم دنبالش . ه پشت خانه برد و جلوى انبار هيزم نگه داشتسوار که شدم، پدر سورتمه را ب.  نبودم

."  بيا کمک کن.  هاى کنارى سورتمه رو عوض کنيم و اون بلندا رو بذاريم فکر کنم بايد تخته"پدر گفت، .  رفتم

دم يا اصلاً ميل کر هاى بلند يعنى کارى به مراتب بيشتر و بزرگتر از آن که فکرش را مى مغز سرم سوت کشيد؛ تخته

هاى بلندتر  وقتى تخته. تر در نظرم بود هاى کوتاه داشتم انجام بدهم؛ تازه با آن همه اکراه هم که آمده بودم تخته

  .خدا خودش به خير بگذراند.  شد نصب بشوند يعنى کارى بزرگتر بايد انجام مى
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تمام تابستان را صرف  –شد و يک بغل هيزم با خودش آورد ها را که عوض کرديم، پدر وارد انبار هيزم  تخته

کرد؟   پدر چه کار مى.  ها از کوه کرده بودم و بعد هم با تبر به جانشان افتاده و قطعه قطعه کرده بودم آوردن هيزم

  "ها بيوۀ جنسِن را ديدى؟ تازگى"گفت، "  کنين؟ پدر، چه مى"بالاخره زبانم باز شد و گفتم، 

.  شوهرش پارسال مرد و او و سه فرزندش را تنها گذاشت.  کرد ن در فاصلۀ دو مايلى ما زندگى مىبيوۀ جنسِ 

پس به پدر جواب دادم، .  شان ردّ شده بودم شکّى نبود که از کنار خانه.  بچه بزرگترش فقط هشت سال داشت

  "پرسين؟ آره؛ چرا مى"

ند ـَک کوچولو رو ديدم دور و ور جاى هيزُما زمينو مىجيکى . شدم شون رد مى امروز از کنار خونه"پدر گفت، 

اين تنها حرفى بود که زد و دوباره برگشت ." معلوم بود که هيزمشون تموم شده.  شايد بتونه چند تکّه چوب پيدا کنه

 اينقدر هيزم بار سورتمه.  من هم دنبالش رفتم و کمکش کردم.  داخل انبار هيزم و با يک بغل ديگر هيزم برگشت

بالاخره پدر رضايت داد که ديگر .  کرديم که از خودم پرسيدم که آيا اسبها توان کشيدن آن را خواهند داشت يا نه

. اى ژامبون برگشت کرديم و با يک ران بزرگ و قطعه ها را دودى مى بعد وارد قسمتى شد که گوشت.  بس است

وقتى برگشت يک کيسه آرد روى شانۀ راستش و .  ومآنها را به من داد و گفت که در سورتمه بگذارم و منتظرش بش

کفش؛ اونا کفش "پدر گفت، "  توى اون کيسه کوچيکه چيه؟"پرسيدم، .  کيسۀ کوچکى در دست چپش بود

.  نبات گرفتم يه کم هم آب.  گشت، دور پاش گونى پيچيده بود جيکى کوچولو وقتى دنبال تيکه چوب مى.  ندارن

  ."آب نبات گذروندکريسمسو که نميشه بدون 

سعى کردم فکر پدر را .  در خاموشى و سکوت فرو رفته بود.  دو مايل رانديم تا به کلبۀ بيوۀ جنسن رسيديم

البتهّ کپّۀ بزرگى هيزم داشتيم؛ .  با اين معيارهاى دنيايى ما مال و منالى نداشتيم.  خواهد بکند بخوانم که چه مى

گوشت و آرد .  کردم تا قابل استفاده شود کندم و با تبر خُرد مى بيچاره بايد جان مى امّا آنچه که باقى مانده بود، منِ 

اى در کار نبود؛ پس چرا  دانستم که پول و پله توانستيم به کس ديگرى بدهيم؛ امّا مى هم داشتيم و اين مقدار را مى

هاى ديگرى  کرد؟  بيوۀ جنسن همسايه ا مىنبات خريده بود؟  واقعاً چرا اصلاً اين کارها ر پدر براى آنها کفش و آب

  .هم داشت که از ما به مراتب به او نزديکتر بودند؛ وظيفۀ ما نبود که نگران آنها باشيم

ها را خالى  از آن سمت خانۀ جنسِن که از داخل ديد نداشت به منزل آنها نزديک شديم و بى سر و صدا هيزم

در اندکى باز شد و صدايى باکمرويى گفت، .  در زديم.  دم در برديم کرديم و بعد، گوشت و آرد و کفشها را هم

  "تونيم يه لحظه بيايم تو؟ مى.  پسرم مَت هم با منه.  لوکاس مايلز، خانم"پدر گفت،   "کيه؟"
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اش پيچيده  شانهپتويى دور .  بيوۀ جنسن از جلوى در کنار رفت و آن را بيشتر باز کرد و اجازه داد داخل شويم

کودکانش هم خودشان را در پتوى ديگرى پيچيده بودند و جلوى بخارى ديوارى که آتش اندکى در آن .  بود

خانم جنسن کورمال کورمال کبريتى .  رساند شد نشسته بودند؛ آتشى که به زحمت گرمايى به آنها مى مشاهده مى

خانم، ما بعضى چيزا "پدر گفت،   .بالاخره موفّق شد . پيدا کرد و با دستپاچگى سعى کرد چراغ را روشن کند

  .من هم گوشت را روى ميز گذاشتم.  بعد، کيسۀ آرد را زمين گذاشت."  براتون اورديم

.  ها را يک جفت يک جفت بيرون آورد کيسه را با ترديد گشود و کفش.  ها را به او داد بعد، پدر کيسۀ کفش

هاى مقاوم و  کفش.  ها هم يک جفت کفش وجود داشت کدام از بچه يک جفت کفش براى او بود؛ براى هر

خانم جنسن لب پايينش را گاز .  کردم به دقّت نگاه مى.  محکمى بودند؛ آنقدر خوب که مدّتها دوام داشته باشند

قطرات اشک يکى بعد از .  گرفت تا از لرزش آن جلوگيرى کند؛ امّا نتوانست جلوى ريزش اشکش را بگيرد مى

خواست  مى.  سرش را بالا گرفت و نگاهى به پدر انداخت.  اش روان شدند و شتابان فرو ريختند يگرى بر گونهد

يافت که راز درونش را برملا  گويى کلمات را ناچيز مى.  چيزى بگويد؛ امّا هيچ کلامى از دهانش خارج نشد

مَت، برو اينقدر هيزم بيار "رو به من کرد و گفت، بعد ."  يک بار هيزم هم براتون اُورديم، خانم"پدر گفت،   .سازند

  ."هيزم بيار اين آتشو زيادش کنيم تا اطاقو گرم کنه.  تو که تا مدّتى کافى باشه

بغضى گلويم را گرفته بود؛ بيزارم از اين که بگويم .  وقتى بيرون رفتم که هيزم بياورم، ديگر آن آدم قبلى نبودم

ديدم که دور بخارى قوز کرده  آن سه کودک را در نظرم مى.  ا در چشمم لانه کرده بودندام گرفته بود؛ امّا اشکه گريه

کرد؛ قلبى  اش روان بودند و با قلبى پر از امتنان نگاه مى هايى که بر گونه بودند و مادرشان آنجا ايستاده بود با اشک

م در درونم به هيجان آمده و سرورى  که تا آن قلب.  که آنقدر پر از سپاس بود که توان سخن گفتن را از او گرفته بود

قبلاً بارها در کريسمس هديه داده بودم امّا هرگز اين تفاوت را .  زمان تجربه نکرده بودم، روانم را انباشته بود

  .کردم که زندگى آنها را نجات داده بوديم واقعاً احساس مى.  احساس نکرده بودم

نبات  وقتى پدر به هر کدام از کودکان آب.  همه به اهتزاز آمد طولى نکشيد که آتش شعله کشيد و روح

داد خنده به لبانشان باز گشت و بيوۀ جنسن با لبخندى که شايد مدّتها بر لبش نيامده بود، به اين منظره  مى

من و  . دونم که خدا شما رو فرستاده مى.  خدا به شما خير بده"بالاخره به طرف ما برگشت و گفت، .  نگريست مى

  ."هاشو بفرسته که ما رو نجات بده ها خيلى دعا کرديم که خدا يکى از فرشته بچه

هرگز .  شان داخل چشمم پيدا شد عليرغم ميلم دوباره اين بغض گلويم را فشرد و اشکها هم دوباره سر و کلّه

کرد توانستم ببينم که او واقعاً  دربارۀ پدرم اينطورى فکر نکرده بودم؛ امّا وقتى بيوۀ جنسن به فرشته بودنش اشاره

  .  ها است يکى از فرشته
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تدريجاً مواردى را به خاطر .  اطمينان داشتم که هيچ مردى بهتر از پدر روى اين کرۀ خاکى قدم نگذاشته بود

کردم،  ى به آنها فکر مىوقت.  آوردم که به خاطر من و مادر و بسيارى از ساير مردمان خودش را به زحمت انداخته بود

  .فهرست کارهايى که کرده بود تمامى نداشت

خواست مطمئن بشود که  مى.  هايشان را امتحان کنند پدر اصرار کرد که قبل از آن که ما برويم، همه کفش

ى آنها وقتى ديدم همه اندازه هستند خيلى تعجّب کردم؛ از خودم پرسيدم پدر از کجا اندازۀ پا.  همه اندازه هستند

حدس زدم که مأموريتى از طرف خدا داشته يا که فرمانى که اين کار را انجام دهد و البتهّ خدا کارى .  دانست را مى

  .ها اندازه باشند کرده بود که کفش

پدر هر کدام از کودکان را در .  هاى خانم جنسن روان شد موقعى که بلند شديم که برويم، دوباره اشک

توانستم ببينم که  مى.  خواستند که برود آنها به او چسبيده بودند و نمى.  مهرش گرفت و بوسيدآغوش بزرگ و پر از 

  .خوشحال بودم که من هنوز پدرم را در کنارم داشتم.  چقدر جاى خالى پدرشان براى آنها نمود دارد

اى شام کريسمس ها رو بر خانم از من خواست شما و بچه"دم در، پدر به طرف بيوۀ جنسن برگشت و گفت، 

بوقلمون بيشتر از اونه که ما سه نفر بتونيم بخوريم و اگه مرد چند وعده خوراک بوقلمون .  فردا شب دعوت کنم

خيلى خوب ميشه که دوباره چند تا .  ما حدود ساعت يازده ميايم که شما رو ببريم.  بخوره حتماً بداخلاق ميشه

  ."  تهاس که کوچک نيستت ديگه مدّ مَ .  بچه کوچک دور و برمون باشن

انشاءا .  حرفى ندارم که بگم.  متشکّرم برادر مايلز"بيوۀ جنسن سرى به نشانۀ رضايت تکان داد و گفت، 

  ."مطمئنمّ که ميده.  خدا به شما خير و برکت بده

بداً گرفت؛ ا سوار سورتمه که شدم گرمايى را احساس کردم که از اعماق وجود سرچشمه مى.  بيرون رفتيم

.  خواد چيزى رو بدونى مت، دلم مى"قدرى که دور شديم، پدر رو به من کرد و گفت، .  کردم احساس سرما نمى

ديروز مردى .  امّا کافى نبود.  من و مادرت در طول سال قدرى پول اينجا و اونجا قايم کرديم تا تفنگ برات بخريم

من و مادرت واقعاً .  او ديروز اومد حسابشو تصفيه کنه.  نزد من اومد که سالها قدرى پول به من بدهکار بود

امروز صبح رفتم شهر که تفنگو بخرم؛ امّا سرِ راه . تونيم تفنگو برات بخريم خوشحال شديم و فکر کرديم که مى

گشت؛ اون  جيکى کوچولو رو ديدم که با پاهاى کوچکش که گونى دورش پيچيده بود دنبال چوب خشک مى

  ."اميدوارم درک کنى.  نبات خرج کردم پسرم، من اون پولو واسۀ کفش و آب.  ار بايد بکنموقت فهميدم که چک

فهميدم و خوشحال بودم که پدر اين کار را کرده  خيلى خوب مى.  دوباره چشمم از اشک پر شد.  کردم درک مى

پدر خيلى بيش از .  شتام جايى ندا هاى زندگى ارزش شده بود و در اولويت ديگر تفنگ برايم خيلى بى.  بود

  .او نگاهى را که در سيماى بيوۀ جنسن بود و لبخندهاى سه کودک را به من داده بود.  تفنگ به من بخشيده بود


